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دوست عزيزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را به شما نشان می‌دهد. امیدواريم از دیدن و خواندن آن لذّت ببرید .

 به‌دلیل نبود مشتری،
 تا هفته‌ی آينده باید ‌ با پنج نفر

 از شما خداحافظی کنیم. 

ّ

ّ

کاش مردم فایده های خرید 
محصول ایرانی را  می‌دانستند! 
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نفيسه نجفي قدسي 
تصویرگر: شهرام شیرزادی

لام
ن س

ت م
                            دوس

 مردم لباس ایرانی 
می‌خواهند.  لطفاً برايمان 

بفرستيد. 

 ما می‌توانیم برای تولیدی پدرهایمان 
تبلیغات کنیم تا مردم آن‌ها را بشناسند 

و از آن‌ها خرید کنند. 



عر
      ش

                      

9

1 40 د     3 ا خــرد      
2

در جادّه می‌رفتیم باز 
پای پیاده تا حرم 

دیدم ولی خسته شده 
این خواهر کوچک‌ترم 

یک ریسه‌ی زردم
گاهی سر کارم

وقتی که تعطیلم
در کنج انبارم

در جشن‌ها یا عید
پرکارم و روشن

پر می‌شود کوچه
از نور زرد من

امروز هم جشن است
جشن غدیر خُم

چشمک‌زن و شادم
در شادی مردم

از بس هوای گرم و داغ 
بر صورت او خورده بود 

لب‌های خشکش، طفلکی! 
یک غنچه‌ی پژمرده بود 

رفتم جلو، از موکبی 
آب خنک برداشتم 
آوردم و دادم به او 

احساس خوبی داشتم 

خندید و خورد و گفت: »بهَ!   
یک‌عالمه بهتر شدم

ممنونم و شکراً از این
داداش سقّای خودم«

عراقی    زهرا 

صویرگر: نیرّه مُهری 
   ت

سمیهّ  بابایی
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رسول نازنین ما
همیشه خوش‌کلام بود

همیشه حرف اوّلش
سلام مثل یک گل استسلام و احترام بود

شروع دوستی ماست
سلام یک دعای خوب
سلام هدیه‌ی خداست

چه کار خوب و جالبی
زبان من تو هم بگو:

»سلام بر پیامبر و
خاندان پاک او«

 شقایق پای‌رنج



* برگرفته از بیانات رهبر معظم

    انقلاب در دیدارهای سالگرد

    رحلت امام خمینی )ره(
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درِ كتابخانه‌ي مسجد باز بود. صداي بچّه‌ها از داخل كتابخانه شنيده مي‌شد. بچّه‌ها 
دورِ هم جمع شده بودند تا براي مراسم يادبود امام خميني‌)ره( كار ويژه‌اي انجام 

دهند.
فاطمه‌سادات و زینب‌سادات، حلما و عسل و باران را به گروه خود آورده بودند.‌ 
فاطمه‌سادات گفت: »بچّه‌ها بیایید اسم گروهمان را بگذاریم روزنامه نگاران هوشیار. 
به نظرم یک روزنامه‌دیواری برای معرّفی خصوصیاّت امام خمینی‌)ره( درست 
کنیم.« حلما گفت: »من موافقم، امّا وقتمان کم است. باید عجله کنیم.« زینب‌سادات 
گفت: »برای آنکه نتیجه‌ی بهتری بگیریم، هرکداممان درباره‌ی یکي از ویژگی‌هاي 
امام خمینی تحقیق و آن را يادداشت كنيم.« باران و عسل هم موافق بودند. بعد از 

سه روز، بچّه‌ها نوشته‌هایشان را آوردند.
آن‌ها دور هم جمع شدند و روزنامه‌دیواری‌شان را آماده کردند. 

ك
 ني

                              بزرگان

 امام، همراه مردم: 

امام خیلی تلاش کرد تا 

همه ی ایرانی‌ها باور کنند 

که ما می‌توانیم روی 

پای خودمان بایستیم و 

مشکلاتمان را حل کنیم. امام 

خمینی)ره( هیچ وقت حقیقت 

را از مردم پنهان نکرد و با 

راستی با آن ها سخن 

می گفت. برای امام خیلی 

مهم بود مردم خودشان فکر 

کنند و راه پیشرفت وآبادانی 

کشور را پیدا کنند. برای 

همین رأی و نظر مردم برای 

امام خیلی مهم بود.

 امام ، حامی
 مظلومان جهان: 

امام همیشه از مظلومان 
عالم دفاع می کرد. او به 
همه‌ي مظلومان جهان 
یاد داد که در مقابل 
زورگویان  بایستند. 

یی
طبا

طبا
ت 

ادا
ره س

 زه
رگر:

صوی
 ت

ی 
تح

ه ف
اله  
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 امام، مقاوم و شجاع: 

امام خمینی شجاع بود و در 

مقابل دشمنان ایستادگی 

می کرد. 

 امام، با ایمان و با خدا: 

امام خدا را خیلی دوست داشت. 

اهل نماز و عبادت بود. او مردم

 را خیلی دوست داشت و به 

آن‌ها خدمت می‌کرد،  چون خدا 

این گونه دوست داشت. او 

فقط برای خدا کار می کرد. 

کس فقیر نباشد. دیگری را پایمال بکند و هیچ که کسی نتواند حق کس طوری در جامعه تقسیم شود و سرمایه ی کشور و ثروت امام دوست داشت امکانات  امام، دوستدار عدالت: 

 امام، مقتدر و مهربان: 
امام همان‌طور که در مقابل 
دشمنان مقتدر بود، با مردم 

شیار: بسیارمهربان بود. 
اه و هو

 امام، آگ

ر مقابل حیله های 
امام د

د و مردم 
دشمن هوشیار بو

گاه  می کرد.
را از آن آ

محکم و امیدوار بود. مأیوس کنند. او همیشه وقت نتوانستند امام را سختی‌ها و مشکلات هیچ امام، محکم و امیدوار:

داشت. خود برنامه‌ي منظّم و دقیق امام برای تمام ساعات روز  امام، منظّم و دقیق: 

امام، الگو و

 تأثیر گذار: 

امام فقط برای مردم ایران 

عزیز و الگو نبود، مردم 

ب و آزادی‌خواه 
حق‌طل

جهان نیز امام را الگوی 

خود می‌دانند.



يم
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وي
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                    داستا

ی 
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ر: م
ویرگ

تص    
شیدی

ضا ر
مّدر

مح         
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سلام سلام!
خب عـزیزان من! به آخرين قسمـت از داستـان‌نویسان کوچک رسیدیم. در 
این شماره می‌خواهیم آنچه را تا الان یاد گرفته‌ایم با هم مرور کنیم. در واقع، 
همه‌ي آن چیزی را که باید در مورد نوشتن یک داستان بدانیم، یک جا و به 

طور خلاصه بخوانيم.

 موضوع 
اوّلین مرحله در داستان‌نویسی، انتخاب یک موضوع جذّاب است. برای 
پیدا کردن موضوعي جذّاب باید خوب فکر کنیم. خاطراتمان با خانواده 
یا با دوستان در مدرسه یا محلّه یا خاطره‌ای از یک اتفّاق که بین همسایه‌ها 
رخ داده و یا اتفّاقاتی که در داستان‌ها خوانده‌ایم و یا در قصّه‌ها شنیده‌ایم 
و یا حتیّ ماجراهایی که در فیلم‌ها و پويانمايي‌ها دیده‌ایم و ...، همه 
و همه می‌توانند منبع خوبی برای انتخاب موضوع داستان باشند. مثلاً: 
ماجرای گم‌شدن خودمان یا برادر یا خواهر کوچک‌ترمان در شهربازی. 

طّراحی 
همه‌ي داستان‌نویسان بزرگ، قبل از اینکه شروع به نوشتن داستان با 
تمام جزئیاّتش کنند، ابتدا یک طـرح کلّی از داسـتان خود را درست 
میک‌نند. در این مرحله نیازی نیست از ابتدا تا انتهای داستان را طرّاحی 
كنيم. می‌توان قسمت‌های اصلی داستان را طرّاحی کرد. البتهّ ممکن است 
در حین نوشتن داستان، این قسمت‌ها هم تغییر کنند. مثلاً: کسی که گم 
شده است چهک‌سی باشد؟ کجا گم شده باشد؟ چگونه پیدا شود؟ و... .

زاویه‌ی دید
ما می‌توانیم داستان را دو جور بنویسیم؛ یکی اینکه داستان را از زبان 
کسی که در داستان نیست تعریف کنیم؛ مثل کسی که در ماجراهای 
داستان نقشی ندارد و فقط اتفّاقات داستان را مي‌بيند و تعریف میک‌ند؛ 
مثلًا: ایلیا دست مادرش را بوسید و از او تشکّر کرد. یا اینکه داستان 
را از زبان یکی از شخصیتّ‌های داستان تعریف كنيم؛ مثلًا: دست 

مادرم را بوسیدم و از او تشکّر کردم.

1

2

3
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راز نوشتـن یک داستـان خوب، پیدا کردن شخصیتّ‌های جذّاب و 
شخصیتّ‌پردازی خوب است. ما باید شخصـیتّ‌ها را در داسـتانمان 
معرّفی کنیم و ویژگی‌های آن‌ها را بگوییم. این معرّفی را به دو صورت 
می‌توانیم انجام دهیم. یکی اینکه شخصیتّ را به صـورت مستقیم با 
ویژگی‌هایش معرّفی کنیم؛ مثلًا: گرگ سفید مدّت‌ها بود که گیاه‌خوار 
شـده بود. دوّم اینکه شخصـیتّ‌ها را به صورت غیر مسـتقیم و بین 
اتفّاقات داسـتان معرّفی کنیم؛ مثلًا گرگ سفیـد که داشت علـف‌های 

کنار رودخانه را می‌خورد... . )روش دوّم جذّاب‌تر است.(

گفت‌وگو
داسـتان را به دو روش می‌توان نوشت؛ یکی اینکه راویِ داسـتان 
)کسی که داستان از زبان او نوشته شده است(، صحنه‌ها، شخصیتّ‌ها 
و ماجرا را در داستـان تعریف می‌کند؛ مثلًا: روز بعد، جیکو کتاب 
جیکی را که از او امانت گرفته بود، به او پس داد و از او تشکّر کرد. 
در روش ديگر، داسـتان از زبان شخصیتّ‌ها و در گفت‌وگوی آن‌ها 
با هم تعـریف مي‌شـود؛ مثلًا: صبح که شد جیکـو به جیکی گفت: 
بفرمایید این هم کتاب شما. ممـنون از اینکه اجـازه دادی کتابت را 

بخوانم. )روش دوّم جذّاب‌تر است.(

توصیف
ما باید بعضی چیـزهاي داستان را خيلي خوب توصیف کنیم؛ یعنی 
در موردشان خوب توضیـح دهیم. مثلًا در مورد زمان داستان )اينكه 
داستان در چه زماني اتفّاق افتاده است(، مکان داستان )اينكه داستان 
در كجا اتفّـاق افتاده است(، آب و هوا )اينكه هوا سرد بوده يا گرم(، 
يا خود اتفّاقی که افتاده است، ظاهر شخصیتّ‌ها و ... باید توصیف 
خوبی داشته باشیم. توصـیف را می‌توان به دو روش انجام داد. اوّل، 
روش مستقیم؛ مثلًا: خرگوش خیلی سـردش شده بود. دوّم، روش 
غیر مستقیم؛ مثلًا: برف زیادی باریده بود، دندان‌های خـرگوش به هم 

مي‌خوردند. )روش دوّم جذّاب‌تر است.(

خب، داستان‌نویسان کوچک! حالا نوبت 
شمـاست كه یک داسـتان زیبا بنويسيد. 
کاغـذ و مدادتان را بردارید و شروع به 
نوشتن داسـتان كنيد. عـزیزان من، برای 
اینکه یک داستان‌نویس بزرگ شوید، باید 
خیـلی داسـتان بخوانید و خیـلی داستان 

بنویسید.

4

5

6

تمر ین:
یادتان نرود! حتماً توصیف هایی را که بازنویسی 

کرده‌اید، برای مجلهّ بفرستید.
منبع: کتاب بیایید داستان 

بنویسیم؛ 
نوشته‌ي مهدی میرکیایی

شخصیّت‌پردازی

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز بررّسي‌آثار



ف‌هاي   شيرين   رهبر
پاي حر

با خداوند مهربان 
دوست باشید. 

چه‌جوری؟

دخترهای عزیزم، شما 
دیگر کودک نیستید، 
مسئولیّت پذیرید و 

می‌توانید اثر بگذارید. 

شما می‌توانید دیگران 
را هم به راه راست 

هدایت کنید. 

جوری نماز بخوانید 
که دارید با خدا 

حرف می‌زنید. معنی 
کلمات نماز را یاد 

بگیرید. 

 آن کارهایی را 
که خدای متعال 

گفته است نکنید، 
نکنید.

 آن کار هایی را که 
خدای متعال گفته 
انجام بدهید، انجام 

بدهید. 
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 تصویرگر: مرضیه صادقی
                    

وب
ی خ

ف ها
                              حر



هر روز مقداری قرآن 
با توجّه به معانی آن 

بخوانید.  احترام پدر و مادر 
خود را حفظ کنید و 

محبّت‌هایشان را جبران 
کنید. 

سلامت جسمی خود 
را از طریق ورزش 
و تغذیه‌ی مناسب 

تأمین کنید. 

 سلامت فکری خود را 
با مطالعه‌ی کتاب‌های 

خوب، رشد دهيد.

9
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khamenei.ir پایگاه اطلاع رسانی    
دیدار دانش آموزان در تاریخ 1395/۰۹/23

و مراسم جشن تکلیف در تاریخ 1401/۱۱/14



 سرگرمی های ستاره دار
 مجید عمیق

می
رگر

         س

9

1 40 د     3 ا خــرد      
1 0

حتماً می‌دانید که مصرف نمک، هم برای انسان و هم برای سایر 
جانداران زیان آور است. لاک‌پشـت‌های دریایـی در آب‌هـای شـور 
اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. هنگام غذاخوردن آن‌ها در آب، مقداری 
از نمک محـلول در آب وارد بدنـشان می‌شـود. خـداوند در پشـت 
چشم‌های لاک‌پشت‌های دریایی  غدّه‌هایی به شکل مجراهای اشکی 
خلق کرده است. نمک اضافی از راه این مجراها دفع می‌شود. این یکی 

از شگفتی‌های آفرینش است. ی
دن

وان
خ

ب و 
جال

ی
ریاض

و 
ی 

ز

ا
ب

 ارزش عددی بلَال،

ذرّت بو داده و ساعت 

را حساب کنید.

من همیشه پیش شما هستم. امّا 
هرگز نمی توانید من را ببینید. 

من همیشه با شما همراه هستم. 
من کی هستم؟

ن

ا
ت

س

ی
چ



شده است.(دایره ها فقط یکی از عملیات چهار عدد اصلی انجام  )راهنمایی: به چهار عدد هر دایره نگاه کنید. در همه‌ی علامت سؤال بگذارید؟عدد درست را حدس بزنید و آن را به‌جای عددها در یکی از دایره‌ها خالی است. عددهای داخل دایره‌ها را نگاه کنید. جای یکی از 

10 اشتباه این تصویر را پیدا کن.
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ی
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و 
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ر
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ن
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 طراح و تصویر گر:  مصطفی احمدی



بچّه‌ها می دانیم که سفر در زمان خیالی است و فقط در قصّه ها اتفّاق 
می افتد. سعید و لاکی هم، در یک سفر خیالی، با شیخ‌بهایی و کارهای

بزرگی که انجام داده است،آشنا می‌شوند.
 نرگس نیرومند و فاطمه اروجي   

     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ

1

3

5

78

6

9

4

2

9

1 40 د     3 ا خــرد      
1 2

ی‌
یر

صو
ه ت

         قصّ



9

13
1 40 د    3 ا د خر  

1011

1213

14

15

18
19

1617



9

1 40 د     3 ا خــرد      
1 4

20

24

262728

29

3132

30

25

212223



9

15
1 40 د    3 ا د خر  

33

3435

36

3839

40

37



وسایل مورد نیاز: 

کاموا ، قیچی،  چسب،  لوله  ی مقواّیی،   

تکّه  ای مقواّ به شکل ابر، گل های 
کاغذی کوچک

درخت‌ها از زیباترین آفریده‌های خداوند هستند و در هر 

فصل شکوه و زیبايي خاصّي دارند. ما هم با الهام گرفتن 

از طبيعت، می‌توانیم با هم یک درخت رومیزی زیبا 

درست کنیم. اين درخت زيبا برای نصب یادداشت‌های 

روزانه یا کارهای مهم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

کاموا را دور تا دور مقوّایی که به شکل ابر است بپیچید.

یک سمت لوله‌ی مقواّیی را، از دو طرف 

آن، به طوري که برش‌ها روبه‌روی 

هم قرار بگیرند. )مانند تصویر( چهار 

سانتي‌متر برش بزنید.

مراحل درست‌كردن:

روش ساخت کاردستی 

را اینجا ببین.

تی
دس

کار
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 ماندانا واحدی



مقوّایی را  که دور آن کامـوا پیچیـده اید، 

روی قسمت برش‌زده‌ي لوله‌ي مقوّایی 

سوار کنید. 

گل‌های کاغذی را روی درخت بچسبانید.

9
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نی
توا

می 
         تو 

 علی زراندوز
 تصویرگر: مصطفی احمدی
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وقـتی فیـلک‌وچولو در كـلاس فهـمید دوسـتش 

جوجه‌تیغی، پاکک‌ن او را بدون اجازه برداشته است، 

با او قهر کرد و به توضیحاتی كه او می‌خواست بدهد 

هم گوش نکرد. در راه خانه هم، سنجابک‌وچولو 

توپ‌بازی،  جای  به‌  که  خواست  فیلک‌وچولو  از 

می‌دانست  که  فیلک‌وچولو  کنند.  قایم‌باشک‌بازی 

جثهّ‌اش بزرگ است و نمی‌تواند به‌سرعت در جای 

مناسبی پنهان شود، با سنجابک‌وچولو قهر کرد. در 

خانه، موقع ناهار، فیلک‌وچولو احساس کرد باید 

با مامانش قهر کند؛ چون آن روز صبح از مامانش 

خواسته بود برای ناهار، کباب برگ درخت زیتون 

درست کند. امّا چون تمیز کردن خانه طول کشیده 

بود، مامان فقط ساندویچ تنه‌ي درخت چنار درست 

كرده بود. بعد از ناهار، فیلک‌وچولو با پدربزرگش 

هم قهر کرد، چون دلش مي‌خواست مورچه‌اي را 

كه دانه‌اي به لانه‌اش مي‌برُد به پدربزرگ نشان دهد، 

امّا او آن‌قدر دير عينكش را پيدا كرد كه مورچه به 

سـوراخ لانه‌اش رفت و ناپديد شـد. تنها کسـی 

که فیلک‌وچولو با او قهـر نکرده بود، پدرش بود، 

چون او هنـوز از سـر کار به خـانه برنگـشته بود. 

فیلک‌وچولو که با همه‌ي اعضای خانواده و بیشتر 

دوستانش قهر کرده بود، به اتاقش رفت و از پنجره 

به جنگل نگاه کرد. او ناگهان به یاد آورد که زنگ 

تفـریح، وقتـی پایش سُر خـورد و نـزدیک بود در 

کنار آبخوری مدرسه به زمین بیفتد، صدای خنده‌ي 

میمونک‌وچولو را شنیده بود. همانجا بود که تصمیم 

گـرفت روز بعد، به محـض دیدن میمونک‌وچولو 

با او هـم قـهر کند!  دفتـر یادداشتش را به‌سـرعت 

از کیفـش درآورد و این نكـته را در آن نوشـت تا 

یادش نرود. فیلک‌وچولو حتیّ با برادر یا خواهری 

که احتمالاً قرار بود در آینده به خانواده‌شان اضافه 

شود هم قهر کرد، زیرا خیلی دیر به دنيا آمده بود 

و فیلک‌وچولو سال‌های زیادی تنها بود و فرصت 

بازی با خواهر یا برادر را از دست داده بود! 
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فیلک‌وچـولو كمي فكر كـرد و خیلی زود فهمید

 نمی‌تواند با ‌همه قهر کند چون همه‌ي کسانی را که اسمشـان 

در دفـتر بـود، خيـلي دوسـت داشت؛ به‌خصوص، 

برادر یا خواهرِ هنوز به دنیا نیامده‌اش را! اینجا بود که 

پاککُ‌نش را آورد و همه‌ي نوشته‌های دفتر یادداشت 

را پاک کرد. در حین پاکک‌ردن، تازه یادش افتاد كه 

پدر و مادر و پدربزرگش چقدر او را دوست دارند و 

لای دفتر او گذاشته و در آن نوشته بود: »فیلک‌وچولو، 

چون نمی‌خواهم حواست را موقع انشا نوشتن پرت 

کنم، با اجازه‌ات پاککُ‌نِ تو را برمی‌دارم!« *

برای فراهمک‌ردن آسایش و آرامش تلاش میک‌نند. بعد 

هم به یاد آورد که احتمالاً میمونک‌وچولو به لطیفه‌ای 

که جوجه‌تیغی برایش تعریف میک‌رده خندیده بوده 

و خنده‌ي او ربطی به لیز خوردن فیلک‌وچولو نداشته 

است. در مورد جوجه‌تیغی و سنجابک‌وچولو هم به 

این نتیجه رسید که می‌توانست راجع به چیزهایی 

که به ذهنش رسیده بود با آن‌ها حرف بزند و دلیل 
کارهایشان را بپرسد. 

وقتی پاکک‌ردن دفتر یادداشت تمام شد، فیلک‌وچولو 

از اتاقش بیرون رفت تا با پدر و مادر و پدربزرگش 

ّـه‌ها! وقتـی فیـل‌کوچولو برای آشتی کند. او متوجّه نشد كه جوجه‌تیغی‌ یادداشتي را  * نگران نباشید بچ

خوابیدن به اتاقش برمی‌گردد و می‌خواهد وسایلش 

را جمع کند، یادداشت جوجه‌تیغی را پیدا می‌کند. 



آینده ی سبز ما

آقا جان! اگر ما بخواهیم 

با شما حرف بزنیم، باید 

چه کار کنیم؟

آقا جان ! برای صحبت 

با شما باید به زبان قرآن 

یعنی عربی صحبت 

کنیم؟یا اینکه می توانیم 

با زبان خودمان صحبت 
کنیم؟ 

آقا جان، آیا شما نیز 
همچون اجدادتان 

زیارت‌نامه دارید که با 
آن به شما سلام و ابراز 

احترام کنیم؟

 زیارت آل یاسین ، زیارت کوتاهی

ت.
 درباره ی من اس

خانم عظیمی، معلّم کلاس دوّم، برگه‌هایی را برای 
رنگ‌آمـیزی آماده کـرده است. روی هر برگه، گل‌های 
نرگس در رنگ‌های متنوع نقّاشي شده‌اند و سؤالاتی روی 
آن‌ها نوشته شده است. دانش‌آموزان باید روبان‌هایی را 
که پاسخ مناسبي برای هر گل دارند، به رنگ آن گل، 
رنگ‌آمیزی کنند. شما هم در رنگ‌آمـیزی روبان‌ها به 

دانش‌آموزان کمک کنید.

دا بزنید، صدایتان را می شنوم 
 ص

مرا
ت 

 وق
هر

             شما 
        

وم.
ی ش

ر م
ن باخب

       و از حرف های دلتا

     
     

    
    

    
    

     
     

       
         

      
     

     
     

    
    

وم.
ی‌ش
جّه م

 متو
همه را

ی، چه عربی، چه ترکی و ... 

رس
ه فا

؛ چ
دم
ا  بل
ا ر
دنی
ی  

ن ها
 زبا
ه ی 

م ، هم
ن نیز مانند پدران

        م
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 فائزه خوشدل

 تصویرگر:
     مرجان حیدری

ی
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 تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده سارا خوش‌نیتّ

1
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نسیم دست‌های نازک قاصدک را گرفت و او را بالا کشید.
قاصدک خندید. همراه نسیم چرخید و موهای نازکش را تکان داد و گفت: »هورا! چه کیفی 

دارد! برو دوست من. مرا به یک جای خیلی‌خوب ببر.«
نسیم پیچ‌وتابی به خود داد و گفت: »دارم به یک جای خوب و باصفا مي‌روم؛ کنار یک برکه؛ 

خبرهای مهمّی آنجا هست.«
قاصدک خندید و گفت: »پس بزن برویم. چرا معطّلی؟« 

نسیم به راه افتاد. موهای سفید قاصدک به این طرف و آن طرف می‌رفت. آن‌ها از بین 
نخل‌های بلند رد شدند و از بالای صحرای خشک و داغ عبور كردند تا به برکه رسیدند. 

نسیم کنار تخته‌سنگی ایستاد و گفت: »رسیدیم. این همان برکه است.«

قاصدک روی تخته‌سنگ نشست، با تعجّب به دور و برش نگاه کرد و گفت: »چقدر اینجا 
شلوغ‌پلوغ است. این‌همه آدم وسط این بیابان چهک‌ار میک‌نند؟« 

او به کنار پیرمردی که زیر سایه‌ي شترش نشسته بود، رفت. پیرمرد عرق پیشانی‌اش را با 
آستینش پاک کرد و گفت : »آه! چه باد گرمی! سه روز است در این بیابان داغ منتظریم.«

مردِ کناری با گوشه‌ي سربندش خودش را باد زد و گفت: »حتماً خبر خیلی مهمّی است که 
سه روز است پيامبر این‌همه آدم را منتظر نگه داشته است تا هر کس عقب مانده، به ما برسد. 

هر کسی را هم که جلوتر رفته بود برگردانده‌اند.«

مردی که زیر سایه‌ي شترش نشسته بود، ناگهان از جا پرید و گفت: »گوش کنید! انگار 
خبرهایی شده است!«

پیرمرد با زحمت از جا بلند شد، دستش را بالای پیشانی‌اش گذاشت، به روبه‌رو نگاه کرد 
و با صدای بلند گفت: »نگاه کنید! پیامبر دارد از بلندی‌اي که از جهاز شترها ساخته‌ایم، بالا 

مي‌رود.« 
قاصدک به آن طرف نگاه کرد.

مرد كناري هم از جا بلند شد و گفت: »بالاخره وقت شنیدن آن خبر مهم رسید.«

1

2

3
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پیامبر)ص( با صدای بلند گفتند: »ای مردم! این علی)ع( است؛  هرکس که من مولا و رهبر او 
هستم، از این به بعد، علی)ع( مولا و رهبر اوست.«

پیامبر)ص( همین جمله را سه بار با صدای بلند تکرار کردند. 
كي نفر از بین جمعیتّ فریاد زد: »پس آن خبر مهم این بود. یا علی)ع(، مبارک است!«

ناگهان صدای جمعیتّ در صحرا پیچید: »مبارک است! مبارک است!«
پیامبر)ص( همان‌طور که دست علی)ع( را محکم در دست گرفته بودند، با صدای بلند گفتند: 

»خدایا با دوستان علی دوست و با دشمنان او دشمن باش.«
قاصدک بالا رفت، دور سر علی)ع( چرخید و چرخید. 

پیامبر که هنوز دست علی )ع( را بالا نگه داشته بودند، با صدای بلند گفتند: »اي همه‌ي کسانی 

که اینجا هستید! بروید و به هرکس که اینجا نیست، این خبر مهم را برسانید.« 
قاصدک بالا و پایین پرید و به نسیم گفت: »زود باش! حرکت کن! باید این خبر مهم را به 

همه‌ی قاصدک‌های خوش‌خبر برسانم.«
نسیم و قاصدک دور پیامبر)ص( و علی)ع( چرخیدند، به دست و پای آن‌ها بوسه زدند و به راه 

افتادند. 
قاصدک برگشت و به انبوه جمعیتّ نگاه کرد و پرسید: »راستی اسم این برکه چه بود؟«

نسیم گفت: »غدیر خم! یادت باشد.« 
قاصدک همان‌طور که سوار بر نسیم دور می‌شد، تکرار کرد: »غدیر، غدیر، غدیرخم.«

   مردم یکی‌یکی از زیر سایه‌ي شترها بلند شدند و به‌طرف بلندی رفتند. 
قاصدک از شانه‌ي نسیم بالا رفت و گفت: »نزدیک‌تر برو.«

نسیم از ميان جمعیتّ گذشت.
همه ساکت ایستاده بودند و به حرف‌های پیامبر گوش می‌دادند. 

نسیم رفت و رفت تا به بالای بلندی رسید. 
قاصدک کنار دست گرم پیامبر ایستاد، نفس عمیقی کشید و گفت: »به‌به! چه عطر خوش‌بویی!«

همه ساکت به پیامبر زل زده و منتظر شنیدن خبر مهم بودند. 
پیامبر)ص( به مردی جوان و خوشرو اشاره کردند. آن مرد از بلندی بالا رفت و کنار پیامبر)ص( ایستاد. 

در همین هنگام، پیامبر)ص( دست آن مرد را گرفتند و بالا بردند. 
  قاصدک هم خودش را بالا کشید. 

4

5

6

ان
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         د
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              پدرش ابوسعيد پسرعموي امام حسين ع و شهيد كربلا
                                                        7 ساله 

                                    حافظ تعداد زيادي حديث
                                                   خوش‌زبان
                                        دوست‌داشتني

                                                       شجاع
     چون سنّ كمي داشت و شمشير برايش سنگين بود،

                                   چوب به‌دست با دشمن جنگيد.

    14 ساله
        مطيع امر پدر

        شجاع
            نابود کننده ی تعداد زيادي

          از دشمنان. 
      داراي قدرت بيان

  و شاعري
 

                                                               12 ساله
                                                        شجاع

                         مدُام در آرزوي ياري امام
                               هنگام رفتن به جنگ
                              بسيار  خوش‌حال بود

                    چون خيلي قوي بود، دشمن 
  به صورت دسته جمعي به او حمله ور شد.                      

                      داراي قدرت بيان و شاعري

تصویرگر:ریحانه کمالی ميم. مهربان    

ان
لیر

         د
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                        3/5 ساله
           علم و قدرت بیان

     عجیبی داشت، با يزيد مناظره 
كرد و از شهادت پدرش، امام
     سجاّد) ع(  جلوگیری کرد.

مطيع امر مادر
     حضور در نبرد با لباس سفيد

      شجاع
        به علتّ كوچك بودن مورد تمسخر

        دشمن قرار گرفت.
    با وجود كودك بودن قدرتمندانه جنگيد.

مورد تحسين و دعاي امام حسين) ع(
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بابا داشت وسـايلش را جمـع میک‌رد. می‌خـواست به 
حرم امام رضا)ع( برود. من و خواهرم دویدیم و روی 
پایش نشستیم. گفتیم: »بابایی، ما را هم ببرید.«  بابا گفت: 
»دخترهاي قشنگم، فکر میک‌نم این آخرین سفر من به 
مشهد است. باید تنها بروم. کلّی حرف دارم که به امام 

رضا بزنم.«
بابا هميـشه ما را هـم به مشهـد مـي‌برد. امّا آن‌دفـعه 
دعوت نشـده بودیم. انگار یک مهمانی توی حرم برپا 
بود؛ مهمـانی پرنده‌ها! بابا هم باید می‌رفت تا اجازه‌ی 

پروازش را بگیرد.
وقتـی به مشـهد رسـید، مستقیـم به سمـت حرم رفت. 
یک دل سـیر زیارت کـرد و به داخل حیاط رفت. عطر 
غذای حضـرتی در صحـن پیچیده بود. با اینکه برگه ی  
غذا نداشت، پیش خادم‌های مهمان‌خانه رفت، چیزي 
گفت و آن‌ها هم با لبخند او را به داخل دعوت کردند. 
بابا از مشهد که برگشت، باید سریع به سوریه مي‌رفت.     

     دوباره پیش بابا رفتم. دست‌های مهربانش را بوسيدم 
و گفتم: »شما که تازه رسیده‌اید. نمی‌شود نروید؟«

بابا گفت: »حضرت زینب‌)س( در کربلا خیلی برای 
ما و دینمان زحمت کشیدند. نمی‌توانم ببینم به ایشان 
توهین می‌شود. وقتی حرم ايشان را خراب میک‌نند، 
دلم می‌لرزد. من می‌روم و از حرم ايشان و همین‌طور 
از مرزهای کشورمان دفاع میک‌نم. شما هم بمانید و از 

حجاب زینبی دفاع کنید.«
بابا به سوریه رفت و درست در شب شهادت امام رضا)ع( 

شهید شد و به آسمان‌ها پرواز کرد.
به همین دلیل، به او لقب »شهیدِ امام رضا)ع(« را داده‌اند.
من مطمئنمّ که بابا آن روز مهمان ویژه‌ی امام رضا بود.

 حالا من و مامان و خواهرم، هر وقت دلمان تنگ مي‌شود، 
با هم به حـرم امام رضـا )ع( مـي‌رويم، روبه‌روی گنـبد 
می‌نشینيم و از امام رضا می‌خواهيم سلاممان را به بابا 

برساند.

ی 
تح

ه‌ف
اله

 
ی 

در
 حی

ان
رج

ر: م
یرگ

صو
 ت

         قصّه

برگرفته از خاطره‌ی دختران شهید حسین محرابی
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دو روز بود که زهرا با پدر و مادر و برادر كوچك ترش در 
پیاده‌روی اربعین شرکت کرده بودند. 

مادرش برای بچّه‌های عراقی که در موکب‌ها خدمت 
میک‌ردند هدیه خریده بود. هر بار که بچّه‌ها برایشان 
آب می‌آوردند یا خرما تعارف میک‌ردند، مادر به آن‌ها 

هدیه می‌داد.
زهرا به مادرش گفت: »من هم خیلی دوست دارم خادم 

باشم. مثل این بچّه‌ها! خوش به حالشان!« 
مادرش گفـت: »خوش‌حالم دخـترم. این آرزوی خیلی 

خوبی است!«
زهرا گفت: »‌ولی نمی‌دانم چطوری؟«

پدرش چشمـکی زد و گفـت: »از ایـن خـدمت‌ها که 
می‌گویم، یکی را انتخاب کن؛ شستن دیگ‌ها، جارو زدن 

دو طبقه موکب یا شستن لباس‌های زائران.«
زهرا گفت: »بابا! من هنوز هشت سالمَ است!«

خورشيد بالا آمده و هوا خیلی گرم شده بود. زهرا با 
مادرش وارد موکـبی شدند كه استـراحت کنـند. داخل 
موکب خنكاي دلچسبی داشت. خانم‌ها و بچّه‌ها ردیف 
به ردیف خوابیده بودند. مادرش كي جای خالی پیدا کرد 
و هر دو دراز کشیدند. خيلي خسته بودند. پاهایشان درد 

میک‌رد.
هیچک‌س بیدار نبود. زهرا از خسـتگي داشت خوابش 

  تصویرگر: منصوره محمّدی   طیبه دلقندی

         قصّه
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می‌برد. یک‌دفعه احساس کرد چیزی رویش افتاده و 
دختر  کرد.  باز  را  چشم‌هایش  می‌خورد.  تکان‌تکان 
کوچولويي داشت چهار دست و پا راه مي‌رفت. زهرا 

نشست و با او خندید و گفت: »سلام کلوچه!«
دختر کوچولو هم نشست. خندید و قاقا قوقو کرد. مادر 
بچّه خوابِ خواب بود و اصلًا خبر نداشت بچّه‌اش به 

این طرف و آن طرف راه افتاده است.
موکب  درِ  به سمت  داشت  افتاد.  راه  دوباره  کلوچه 
می‌رفت. زهرا خیلی خوابش می‌آمد ولی باید کاری 
میک‌رد. ممکن بود کلوچه از پلّه‌ها بیفتد. زهرا به مادر 

کلوچه نگاه کرد؛ خیلی خسته به نظر می‌رسید. 
زهرا دوید و کلوچه را بغل کرد و او را پیش مادرش 
برگرداند. بلافاصله کلوچه راه افتاد. چهاردست و پا به 
طرف یک کوله رفت و بندش را کشید. نزدیک بود 

کوله روی صورتش بیفتد ولی زهرا نگذاشت. 
داخلش  را  زباله‌ها  به طرف جعبه‌اي که  بعد كلوچه 
تکّه‌اي  افتاد. در یک چشم‌به‌هم‌زدن  ريخته بودند راه 
آشغال را به دست گرفت و سمت دهانش برد. زهرا 
سریع دستش را گرفت. کلوچه اصرار داشت آشغال 

را بخورد. مشتش را محکم كرده بود. زهرا مشت او را 
به‌زور باز کرد و آشغال را از او گرفت. صدای جیغ و 

داد و گریه‌ي کلوچه به هوا رفت. 
مامان کلوچه از جا پرید. وحشت‌زده دنبال صدا گشت. 
دوید و او را بغل کرد. زهرا سر جایش برگشت. کلوچه 
رفته بود بغل مادرش و داشت شیر می‌خورد. خیال زهرا 

راحت شد و چشم‌هایش را بست که بخوابد.
مادر زهرا دستش را با محبتّ فشرد. بوسه‌ای بر صورتش 
زد و گفت: »خدمتت قبول دخترم! دیدی تو هم خادم 

شدی؟«
قند توی دل زهرا آب شد. برگشت و به کلوچه، که 
روی پای مادرش نشسته بود، نگاه کرد. كلوچه با دیدن 

زهرا شروع کرد به دست‌زدن و سر و صدا کردن.
زهرا توی دلش گفت: »خدایا ممنون! چه خدمت شیرینی! 

شیرین مثل کلوچه!«

  تصویرگر: منصوره محمّدی 
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         قصّه

آفتاب از وسط آسمان روی خرماها می‌تابید. 
خرماها روی شاخه‌هاي درخت مشغول بازی بودند.

 ماهد برگ‌های درخت نخل را کنار زد. 
سريع به سمت مسجد رفت.

است.  شده  تنگ  برایشان  دلم  »چقدر  گفت:  خود  با 
دوست دارم از آن حرف‌های قشنگشان بشنوم.«

در مسجد، محمّد مهربان تا او را دید، سلام کرد و لبخند 
زد.

ماهد کنار ایشان نشست و گفت: »چیزي به من 
بگویید که زندگی‌ام زيبا شود.«

محمّـد)ص( مهـربان نگاهـی به آسمـان کرد و 
فرمود: »برو و هرگز خشمگین نشو.«

  مونا سادات خضرایی
  تصویرگر: مهدیه حبیب زاده 
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ماهد تشکّر کرد و رفت.
در راه برگشت به خانه، با خوش‌حالی آواز مي‌خواند و به خوشه‌های خرما مي‌گفت: »دیگر مرا 

عصبانی نخواهيد ديد.«
ناگهان از دور صداي خانواده‌اش و شمشيرهايشان را شنيد.

برگ‌های نخل در گوشش گفتند: »وای! باز هم این دو خانواده دعوایشان شد!«
ماهد تندی به خانه رفت و شمشیرش را برداشت تا ببیند چه‌خبر است.

یک‌دفعه هسته‌ي خرمایی روي سرش افتاد و او را به خودش آورد. با خود گفت: »شمشیر! الان 
پیش چه کسی بودی؟ گره‌ی ابروهایت براي چیست؟«

قدم‌هایش را تندتر کرد. پایش به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد.
باد هوهو در گوشش خواند: »برو و هرگز خشمگین نشو.«

ماهد خجالت کشید. شمشیر را سر جایش گذاشت و کیسه‌ي پول‌هایش را برداشت.
او پیش کسانی که از دست خانواده‌اش ناراحت بودند رفت و گفت: »دوباره چه شده است؟ 
اگر فامیل من شما را اذیتّ یا خانه و وسایلتان را خراب کرده‌اند،  من خسارتش را می‌دهم.«

آن‌ها با تعجّب به هم نگاه کردند. 
درِ گوشی با هم حرف زدند و دیگر صدای هیچ شمشیري نیامد.

آن‌ها از مهربانی ماهد خوششان آمد. 
آن دو خانواده بعد از سال‌ها دور هم جمع شدند و خرماهای شیرین خوردند و کلّی لذّت بردند.
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